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  چکیده:

نشینان فقیر شهري کمتر به رویارویی   اختی حاشیهشن  هاي مردم  در بررسی
هاي برخورد   نشینان پرداخته شده است. در این مقاله شیوه  نشینان با حاشیه  متن
نشین قپُانلار   حاشیه   نشینان، اعم از مردم عادي و مسئولین نهادها را با مردمان محله  متن

تکیه اي   نگارانه  مبناي کار میدانی مردمهاي مقاله بر   . دادهکنم میدر شهر تبریز بررسی 
در  همچنینو   در میان مردمان محله 1402و نیز  1399تا  1394هاي   که بین سال کرده

ها بر اساس فنون پژوهش میدانی   ام. گردآوري داده   انجام داده ي رسمیجلسات نهادها
هاي   ررسیو نیز ب  وگوها و مشارکت یا حضور در زندگی روزانه  شامل مشاهدات، گفت

نشینان و  رویارویی متن  . مسیر کلی فهم نظري مسئلهآرشیوي صورت گرفته است
مشروعیت دیدیه    را با الهام از مفاهیم نژادگرایی میشل فوکو، زیست نشینان حاشیه

دهد   شناختی من نشان می  مردم مطالعه .ام پروراندهفاسین، و کشمکش نمادین پیر بوردیو 
شود، با   میها شروع   بندي آن  ارویی اساساً از طریق فرایندهاي نامیدن و طبقهروی این که

هدف قضاوت در مورد ارزش زندگی. من مفهوم نژادگرایی فرهنگی را پروراندم تا نشان 
شوند. زندگی  نشین در قالب نژاد پست تعریف می  دهم که چگونه روستائیان حاشیه

ها، به   شود: خشونت نام  ارزش می  یان بی ریق بیرونینشینان با چهار فرایند از ط حاشیه
اگر اقتصاد سیاسی فقر نیاکانی و ها.  نهادي و تضاد هابیتوس رسمیت نشناختن، تبعیض

محرك اصلی عزم لازم براي سفر اجباري یا جلاي  ،اصلاحات ارضی دولتبازنده شدن در 
عیت زیستن، این سفر را ناکام ، نژادگرایی فرهنگی تهدیدگرِ مشروندوطن روستائیان بود
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  و بیان مسأله دمهقم
 ها  ن شهري بر فرهنگ درونی آننانشی  شناختی در مورد حاشیه  هاي مردم  بررسی

)Lewis, 1959; 1966(شده  از شرایط طبقاتی تحمیلهاي ناشی   ، بر محدودیت )Belmonte, 
و سیاسی  يتر اقتصاد  بر تأثیر نیروهاي بزرگ 1رنج اجتماعیمطالعات ، یا در سنت )1979

، و یا این دو )Kleinman & et. al, 1997; Farmer, 2005; Das, 2015( تأکید داشته
ل از وضعیت این مردمان اند تا به درکی کام  ي درونی و بیرونی را با هم ترکیب کرده  جنبه

 ي  . در این میان، بر نحوه)Scheper-Hughes, 1992; Bourgois, 2003; 2009( برسند
کمتر پرداخته شده است. در این نشینان شهري   با حاشیهنشینان شهري   رویارویی فرهنگ متن

ر تبریز را ي من د  ي مورد مطالعه  خواهم نشان دهم که چگونه دیگران مردمان محله  مقاله می
روزه و سرنوشت  کنند، و این چه تأثیري بر زندگی هر  شان می  بندي  بینند، چگونه مقوله  می

هاي عموم مردم، مسئولین محلی، خود   گذارد. براي رسیدن به این مقصود، از نظرگاه  اهالی می
ستان سفر کنم تا نخستین مراحل دا  هاي رسمی استفاده می  اهالی، و نیز کردارهاي سازمان
اي   مسئله این پژوهش آن است که چگونه فرایندهاي حاشیهروستائیان را بازسازي نمایم. 

رایندهایی مکمل انواع دیگر عنوان ف دهد، به  کردن اجتماعی و فرهنگی روي می
  سازي.  اي حاشیه
  

  ها  راهنماي نظري: اتصال
مشروعیت    آن را به زیستو    خاصی که از مفهوم نژادگرایی میشل فوکو کرده  استفاده

ام، مسیر کلی استدلال این   نمادین پیر بوردیو ملموس کرده کشمکشام و با   فاسین پیوند زده
کلژدوفرانس را بر ظهور  1975-1976گفتارهاي   پیماید. فوکو موضوع درس  مقاله را می

 و شمارد: بیولوژیک  میاظ تاریخی برهاي آن را به لح  گذارد و نسخه  ي نژادي می  گفتمان مبارزه
بایست نه بین نژادها   این گفتمان به نبردي تبدیل خواهد شد که می«طبقاتی (اجتماعی). 

نژاد حقیقی نمودار شده؛ نژادي که قدرت   ي یکه  ي نژادي درگیرد که به منزله  بلکه به وسیله
ه از هنجار دارد و از حق تعیین هنجار برخوردار است. این نبرد نژادي علیه کسانی ک

اندازند، به راه   کنند، و علیه کسانی که میراث بیولوژیک را به خطر می  شده عدول می  تعیین
در برابر «گفتمان آن است که  اي این  بندي پایه  . صورت)Foucault, 2012: 106( »افتد  می

آوریم،   تمام تهدیدهاي نژاد دیگر، نژاد فروتر و نژاد مخالفی که ضد خودمان به وجود می

                                                 
1 social suffering 
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نژادگرایی درونی، پالایش دائمی است و به یکی از «هدف این ». بایست از جامعه دفاع کنیم  می
). من نژادگرایی فوکویی را Ibid: 107» (ابعاد اصلی بهنجارسازي اجتماعی تبدیل خواهد شد

 شود:  کنم که در آن نبرد دو فرهنگ نشان داده می  به نوعی نژادگرایی فرهنگی تبدیل می
  نشینان شهر.  و متننشینان   حاشیه

 Didier Fassin 1مشروعیت  بندي بنیادین این نوع نژادگرایی را از مفهوم زیست  صورت
هاي مشرف بر جمعیت یا نظام قدرت   گیري از تکنولوژي  فاسین با فاصله گیرم.  می (2009)

گونه که   ارزش زندگی آن تنظیم زندگی در کار فوکو، به رویکرد ژیل دلوز در تأکید بر معنا و
 ). با فراروي ازIbid: 55» (هاي فردي  زندگیمندي   ارزش« :شود  می هست نزدیک

ي  اصرار بر مسائلی است که در شیوه«مشروعیت فاسین،   فوکو، در زیست 2سیاست  زیست
» یندهااندرکار در این فرا هاي دست تر از تکنولوژي ها بیش هاي آن ها و زندگی برخورد با انسان

)Ibid: 52 ،شود  ها برخورد می  ي ملموسی که در آن با افراد و گروه  شیوه«) وجود دارند، 
مشروعیت پرسشی سیاسی مطرح   ). زیستIbid: 57» (ها  شناسیبازعدم ها و   متضمن نابرابري

  ).Ibid: 52» (؟چه کسی باید زندگی کند و بنام چه چیزي«کند:   می
دقیقاً با  کنم،  یاد می نژادگرایی فرهنگیاز آن تحت عنوان چیزي که به اعتقاد من، 

کار دارد و آن را با  و نشین در تبریز سر  مندي زندگی روستائیان حاشیه  ي معنا و ارزش  مسئله
 ،Pierre Bourdieu (1990)کند.   محقق می» کلمات«و استفاده از » نامیدن«عملکرد اصلی 

داند. این کشمکش در دو سطح   ك جهان اجتماعی مهم میرا براي ادرا 3هاي نمادین  کشمکش
پذیر گروه است و   هاي رویت  دهد، سطح عینی که مربوط به کردارهاي بازنمایی ویژگی  رخ می

هاي ادراك و ارزیابی جهان اجتماعی،   تلاش براي تغییر مقوله«سطح ذهنی که مربوط است به 
بندي، یعنی اساساً کلمات،   هاي طبقه  ادراك، نظامهاي   ساختارهاي شناختی و ارزشیابی. مقوله

هاي   سازند، ستون  کنند برمی  اي که بیان می  هایی که واقعیت اجتماعی را به همان اندازه  نام
 :Ibid» (اند، کشمکشی براي تحمیل اصل مشروع دیدن و تقسیم  اساسی کشمکش سیاسی

هاي مختلف اجتماعی آن   نشینان و گروه  یه). در سراسر این مقاله، کردارهاي نامیدن حاش134
  هاي رسمی را آشکار خواهم کرد.  توسط عموم مردم و سازمان

  
  

                                                 
1 biolegitimacy 
2 biopower 
3 symbolic conflicts 
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  پژوهش شناسی  روش
(نام  پانلارقُي  محلهنشین   شناختی من در میان روستائیان حاشیه  تحقیق میدانی مردم
 1399تا  1394هاي   سال در شهر تبریز بین »)ها شده کنده  از ریشه«مستعار ترُکی، به معناي 

. روش تحقیق من متکی بر روش رایج در ساله 10ي  ، بعد از یک وقفهصورت گرفته است
 ) گفتهRubben and Sluka, 2012(» 1نگارانه  مردمکار میدانی «شناسی است که به آن   مردم

و مشارکت یا  وگو  نگاري شامل مشاهده، گفت  دمها را بر اساس فنون اصلی در مر  . دادهشود می
هاي ذهنی و   برداري  بر اساس یادداشت ،ام  گردآوري کردهحضور در زندگی روزانه در محله 

 Sanjek, 1990; Schensul( روزانهنوشتن کلمات و عبارات کلیدي در دفترچه یادداشت 
and LeCompte, 2013: 70-78(هاي اجتماعی   انههاي آرشیوي مثل رس  . همچنین از داده

هاي مفصل   رد مربوط به یادداشتهاي تحلیلی خُ  ها را با پروراندن تم  ام. آنالیز داده  ه بردهنیز بهر
 .Emerson & et( تفسیري کامنتاري - میدانی و سپس تشکیل واحدهاي گلچین فیلدنوت

al, 2011: 214-217انجام دادم (.  
مهاجرانش را  ست کهنشین در شهر تبریز ا  ي حاشیه  محله ها هقُپانلار یکی از د  محله

 هاي محرومی چون اهر، هریس و کلیبر در استان  داغ از شهرستان  ي قره  روستائیان منقطه
فقر  ، به تعبیر منها  ها روستائیانی بودند که به خاطر قرن  آن .اند  آذربایجان شرقی تشکیل داده

و نامرغوبِ ناشی هاي کوچک  عنوان بازندگان زمین بهو  )Katouzian, 1988: 352( اجدادي
در مناطق روستایی و  هایشان  از سرزمین )Mehri & et. al, 2017: 51( اصلاحات ارضیاز 

اي   شروع به مهاجرت طایفه 1350و  1340هاي   کن شدند و از دهه  ریشه عشایري آذربایجان
تا  ها  . این مهاجرت)Shokooe, 1979: 29( شهر تبریز کردندشمالی   پهنههاي   به حاشیه

هاي کوه عینالی در شمال  ها و تپه شان را در دره آنها مسکن .یافته بودتداوم  1370اواخر دهه 
اي نمایان از جامعه و فرهنگ و مسائل آنها شد  و این تبدیل به مشخصه تبریز ساختند

)Izadi-Jeiran, 2022b(هزار نفر،  10با جمعیتی بیش از  قُپانلار زبان  ترُك هاي نشین . تپه
،  )Izadi-Jeiran, 2022a(گذرانند  روزگار میبا اقتصاد کارگري، ضایعات و فرشبافی  دتاعم

  .)Izadi-Jeiran, 2021زیند ( اي از سنت و مدرنیته می که در فرهنگ دوگانه درحالی
هاي میدانی مربوط به آن را از دفترچه  نژادگرایی فرهنگی، یادداشت  با تمرکز بر مقوله

اهمیت زیادي داشتند: هم مردم عادي و هم  نشینان  هاي متن  حرف برگزیدم.ام  یادداشت روزانه
ي قُپانلار که در آنها،   وگویی در محله  هاي گفت  سپس رفتم سراغ آن موقعیت .مسئولین نهادها

                                                 
1 ethnographic fieldwork 
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نشینان و نهادها را   هاي متن  ها و داوري  ها و سوگیري  توانستم واکنش اهالی نسبت به حرف  می
داد که بتوانم از الگوهاي رایج در   هاي پژوهش این امکان را می  مشاهداتم طی سال تأمین کنم.

ها استفاده کنم، در کنار برخی از   نشینانِ قپُانلار براي تکمیل بحث  اندیشه و رفتار حاشیه
ها، به  ها را بر اساس چهار مفهوم تنظیم کردم: خشونت نام  در نهایت یافته هاي زیسته.  تجربه

  ها. میت نشناختن، تبعیض نهادي و تضاد هابیتوسرس
  
1-  ها ها و واقعیت  : حرفها  نامخشونت  

گزارشی تصویري از وضعیت  1398اردیبهشت  14در  تو و منتلویزیونی   شبکه
بازنشر اینستاگرام خود ي   صحفهنشین تبریز پخش کرد و سپس آن را در   هاي حاشیه  محله
این پست گذاشته شد، از طرف برخی از اهالی تبریز و آذربایجان و  هاي زیادي بر  . کامنتکرد

  شمارم.  ها را برمی  سایر مردم ایران. مضامین اصلی برخی از این کامنت
 ،»کاراس خلاف برا نیست زندگی برا اکثراً تبریز هاي  حاشیه این« ؛ها خلافکارند  آن - 

 خلاف أمنش عزیز دوست« ،»کاراسخلاف برا چی یعنی شده. جا اونجا تبریز جمعیت نصف«
 منطقه یه اونجا نکن. تر لب دونی  نمی اونجاست. جمعیت چهلم یک نه. جمعیت نصف« ،»فقره

 ندارن. سند زمینشون برا هاشون  خیلی ها  بیچاره ساختن. رفتن مجوز بدون که هست کوچیکی
 نیست. میگین هک هم اینجوریا« ،»ساختن کوچیکی لونه یه خودشون واس اونجا کندن کوهو

 بشه نزدیک تونه  نمی بهشون کس هیچ مونه.  می لیانشامپو مثل محلشون ها  نشین  حاشیه این
 دزدا همه کشه.  می نشینا  اطراف این دست از میکشه چی هر تبریز« ،»شهرداري رسد چه

 گیر بعد تبریز اومدن پاشدن کار امید به ده از خیزه.  برمی جاها  این از فجورش فسق و اراجیف
 و هستن نشین  حاشیه افراد همین از طلبا جدایی اکثر سفانهأمت« ،»کردن زیاد و فساد کردن

  ».میشه بیشتر تعدادشون روز به روز نشه انجام کاري اگر
ي مردمان شهر   اي بسیار دیرپا در بین عامه  نشین، کلیشه  خلافکار بودن مردمان حاشیه
دهند. هر اعتیاد و   ها نسبت می  آن را به این محله باشدهر تبریز است. هر جرم و انحرافی در ش

دانند. این کلیشه در بین مسئولین محلی هم رواج   ها می  ي را مختص این محلهمخدر مواد
نشینی در ادارات مختلف   دارد و من آن را بارها و بارها در جلسات تخصصی مربوط به حاشیه

شد.   هاي ورودي به دادگاه استناد می  عمولاً به پروندهشنیدم. در این جلسات م  وضوح می   به
گونه جرایم مورد اشاره فقط   گوید که این  ي پژوهشی من در میان این مردمان به من می  تجربه

مردمان  خواهد کل  که این کلیشه می حالی در بین محدودي از افراد وجود دارد، در
ي بزرگ   هاي تبریز بر پیشانی جامعه  محلهپندارد. ساکنین سایر بنشین را مجرم   حاشیه
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هاي   پانلار، مثل سایر محلهاند. هویت اهالی قُ  هاي اجتماعی را زده  نشین داغ این ننگ  حاشیه
ها نژاد پست شهر   . آن)Gaffman, 1986( شود  ها ضایع می  ننگ  نشین، در اثر این داغ  حاشیه

  شوند.  قلمداد می
 بشین. آدم خودتون واسه کنین زندگی کنین کار دهات تو ینبر بردارین« ؛مغز فقر - 
 زندگیتونه. وضعیت اینم اومدین خدمات و نوکري واسه بشه؟ چی که شهر گوشه یه اومدین

 دوست خودشون اینا بااقتدار. و اصیل من، زیباي تبریز« ،»همیشه میشه آغاز کله و مغز از فقر
 منیم یاشاسین بربیاد. اینا پس از تونه  نمی هم شهرسازي و شهرداي بکنن. زندگی اینجا دارن

خه خر که یک آدوست دارم بگم خوب میدونن که موقع انتخابات میان سراغشون. « ،»تبریزیم
بار تو یه راه به باتلاق میفته بار دیگه بکشیشم از اون راه نمیره. حالا شماها رو با اندك وعده و 

خودشم نداره میان گولتون   که شاید توان اداره خونواده هایتان  ولایتی  کاندیدا شدن یکی از هم
 برابر دانشگاه استاد یک با شما يأر که بماند حالا .کنین  میزنن و شمام تو انتخابات شرکت می

 صرفاً که نرسیدید شهري فرهنگ به روستایی و عشایري فرهنگ از حداقل شه.  می محسوب
  .»نندازین هچل به رو ما امثال آنها، به کورتان تعصب و ولایتی  هم شرکت بخاطر

 مردمان و گذاشته دست بیولوژیک عناصر بر دقیقاً جا  این فرهنگی نژادگرایی گفتمان
 به و ندارند را خودشان کردن اداره و کردن فکر توانایی که داند  می کسانی را نشین  حاشیه
  اندازند.  می فتاريگر و هچل به را شهرنشینان سایر بلکه خودشان تنها نه سبب همین
 و تا دو کدومشون هر زدن. مغازه و خونه سند و جواز بدون رفتن اینا« ؛برید شید گم - 

 خودشون. روستاهاي برن گمشن میگن. چیزي یه بیخود دارن. زندگی و ماشین و خونه تا سه
 میشن پا شهرستانا از میکنن دبیخو« ،»دروغگوها میزنن. هم مفت حرف و گرفتن رو جاهمه
 هر کشیدن. گند به رو تبریز دیگه. دهاتشون بمونن که؛ نمیکنن خیرات حلوا اینجا اینجا؛ میان

 احساس خودمون شهر توي کنن. زندگی جاها اینجور حقشونه شهرستانی. و دهاتی میریم جا
 اومدن روستا از که اونایی روستاهاشون. به همه برگردن باید بنظرم« ،»کنیم  می غریبی

 باید دولت من بنظر«، »شهرنشینی اینجور تا بهتره خیلی بشن دامداري و زيکشاور مشغول
 به تبدیل اونجارو ... و بده انتقال اونجا به اینهارو و کنه احداث سهند شهر عین اي  پروژه یه

 خودتون آبادي برین شهر. کنین مهاجرت کردن زورتون مگه میگم« .»کنه سبز فضاي
  .»کردین مختل شهرو مردم زندگیه هم خودتونو دگیزن هم دیگه. بکنین زندگیتونو
 با که عمیقی نفرت است؛ فرهنگی نژادگرایی تمانگف عاطفی بندي  صورت این

 پرتاب شهري زندگی ديعا روال کنندگان  مختل و کشندگانگند به سوي به پرخاشگري
  است. کننده  آلوده هاي  دیگري حذف عاطفی، گرایش این نهایی هدف شود.  می
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 مردم به نمیکنن کمک چرا خوبه وضعشون میگن که تبریزیا« ؛بعیده تبریز از - 
 و گدا دونه یه تبریز میگفتن که اینا« ،»فقیر؟ بدون شهر تبریز نمیگفتن مگه« ،»شهرشون

 شده بزرگنمایی تبریز در فقر جدیده. بازي یه اینم« ،»شد؟ چی پس نداره. هم نشین  هحاشی
 درك رو بنده حرف میشناسن رو تبریز کسانیکه فقط آماتور. العاده  فوق مستند این تو

 این ولی بود گدا بدون و امن خیلی شهر اینجا تبریز، میومدم من که قبلاً« ،»میکنن
 شهر کلاً هست. شهر کنار گوشه تو گدا شدن پیدا و امنیت شدن کم باعث ها  نشینی  حاشیه
 بعنوان بنده« ،»میدن جواب بهت تورکی بزنی حرف فارسی اگه که مردمی با زیباییه، خیلی

 هاي  ترك پایتخت تبریز میکشم. خجالت واقعاً میکنم گذر اونجا از وقت هر ایرانی و ترك یک
 تبریز از وااا« ،»افغانستان کابل شبیه نه بود نیویورك شبیه تبریز باید الان میشه. حساب دنیا

 اصولی غیر وساز  ساخت همه کنند  می نطقهم این افراد که هایی  گله و نشینی  حاشیه« .»بعیده
 خدا شکر شده! ساخته مناطق این در شهرداري چشم از دور به و شبه  یک بصورت که هست
 رو فقیر کمترین هم تبریز باشه. میتونه دنیا جاي همه فقر و هست امنیت و آرامش شهر تبریز
 ،»داره. هم گداخونه چیه گدا دش برعکس که این نداره گدا تبریز گفتند می که اینها« ،»داره

 هم تبریزي لهجه کنه. زندگی جایی چنین نمیده اجازه بخودش تبریزي باشید مطمین«
  .»ندارند

عنوان شهري مرفه، زیبا، و پرافتخار   بر شهر تبریز به تبریز، دوستداران و ها  تبریزي نظر از
ها که   شوند و آن  تنفرند خوشحال میهایی که از تبریز م  افتد. آن  با دیدن این تصاویر خدشه می

طبیعی.    اش دهند، یک عارضه  خواهند طبیعی جلوه  شوند یا می  عاشق تبریزند شرمنده می
شود که گرفتار نژاد پستی شده که   تبریز همچون مکانی آرمانی براي زیست نژاد برتر تصور می

شهر را بر هم زده و براي همین باید یا این نژاد پست نظم به باور آنها، فکر است.   خلافکار و بی
باید حذف شوند، یعنی برگردند به روستاها، یا در همین حد باقی بمانند و از توجه بیشتر به 

  ها توسط مسئولین شهري خودداري شود.  آن
دانم در تولید روحیه   ثر میؤمن این تصاویر و تصورات برآمده از نژادگرایی فرهنگی را م

اي بودم   پانلاري. یکبار پیش خانوادهوپایی بسیاري از خانوارهاي قُ  دست  دار بیشرمسارانه و کر
ماند. هر دو به قول خودشان   که پدر از کار اخراج شده بود و پسر در مدرسه ساکت می

شان را از سازمان بخواهند و   ، پررو نبودند، که حق بیمه»اوزلی دییردیلر«ها   بودند. آن» موقید«
کردم که بافنده فرش   ان را در مدرسه مطرح کنند. یکبار هم با زن جوانی صحبت میش  الؤس

اش به پا شده بود، ولی دنبال کارهاي گرفتن کارت مهارت و مزایاي آن   بود و دار قالی در خانه
، به معناي »اللی ایاخلی دییریخ«جواب داد، » کنید؟  چرا پیگیري نمی«نرفته بود. پرسیدم 
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توانیم برویم،   شناختی یعنی نمی  ؛ به معناي جامعه»دست و پا نداریم«یعنی  الفظی  تحت
بخواهیم، بپرسیم، دنبالش را بگیریم، اصرار کنیم. این مردمان از حضور اجتماعی خودشان در 

کشند، چون تحت خشونت نژادگرایی   هایش، خجالت می  شهر، در نزد شهروندان و سازمان
  .کنند زندگی میفرهنگی 

طور عمومی در مفهومی که عموم مردم تبریزي از مبدأ مهاجرت   ژادگرایی فرهنگی بهن
ي فرودست خودمان   شود. از بچگی به یاد دارم که در محله  نشینان دارند هم فاش می  حاشیه

ها و سایر مهاجرین   داغ، توسط تبریزي  قره  بودن، یعنی اهل منطقه» داغلی  قره«آخونی، 
اند که فرهنگ ندارند،   ها کسانی  شد. عقیده بر این بود که آن  ی دانسته میهمچون صفتی منف

اند. ما پیش چشم خودمان فقط یک خانواده   تر از دیگران  طور کلی پست  اهل دعوا هستند، و به
مان دیده بودیم و از اتفاق جنگ شدید خانوادگی در وسط کوچه   ها را در همسایگی  داغی  از قره
داغی را شکاند. با   قره   داشتیم. دعواي شدیدي درگرفت. مادرم زد و دندان زن خانواده ها  با آن

گراي مردمان تبریز   محدودمان را بسط داده بودیم، مثل قضاوت کلیت   این وجود، ما تجربه
اي بزرگ کنده شده و در   داغ در پهنه  اي بزرگ از قره  نشینان. اکنون پاره  نسبت به حاشیه

از شهر تبریز جاي گرفته است. نفرتی ناخودآگاه در فرهنگ تبریزي وجود دارد که بخشی 
  هاي منفی در مورد این مردمان است.  قضاوت   کننده  تحریک

دوستان آذربایجانی به   اما نژادگرایی فرهنگی تضادي دارد با اعتراف بسیاري از فرهنگ
رهنگی آذربایجان یعنی هنرهاي خوانندگی هاي میراث ف  داغ یکی از کانون  این واقعیت که قره

هاي تحصیلی   و دقیقاً همین شهرت بود که سبب شد تا من تحقیقات دوره ؛هاست  بافته  و دست
  نژادگرایی فرهنگی، افراد برجستهکارشناسی ارشد و دکترایم را متمرکز بر این هنرها کنم. 

داغ را.   نشین از قره  مولی غیرحاشیهآورد یا حتی افراد مع  هنري این منطقه را به حساب نمی
هاي   این نژادگرایی علاقمند است براي خودش یک دیگربودگی منفی بسازد تا بتواند رذیلت

  معرفی نماید.» ها  شهر اولین«ثقل فضایل تمدن در نقطه شهري را به آن نسبت دهد و خود را 
تري از   رت بیشساختار اجتماعی در شهر تبریز طوري شکل گرفته که بومیان قد

هایی که فقیرترند و در دامنه و قله   ویژه آنپانلار، بهمهاجران دارند. قدرت اجتماعی اهالی قُ
اند تا   که اجازه پیدا کرده  کنند که همین  ها فکر می  کنند، بسیار پایین است. آن  ها زندگی می  تپه

. تبریز توسط بومیانش شهري ها گذاشته شده است  در تبریز سکونت کنند، منّتی بر سر آن
شود و این   بسیار زیبا، قدیمی، ثروتمند، تمیز، بدون گدا، پررونق، اصیل و فرهنگی بازنمایی می

ترساند که مبادا حضورش این تصویر پرهیبت را مخدوش کند. مهاجران   واردي را می  هر تازه
اند،   اي رانده شده  مناطق حاشیهاند در متن شهر سکونت کنند و ناچاراً به   فقیري که نتوانسته
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هاي ممتاز شهر   خواهد به این ویژگی  اند که نمی  در واقع مواجه با کرداري شهري شده
شود، توسط آن بومیانی که   گونه از تبریز ساخته می  اي وارد شود. یک تصویرسازي اغراق  صدمه

اند. مهاجران در   راي آن قایلبا تعصب زیادي شهرشان را دوست دارند و جایگاهی بسیار بالا ب
  کنند.  احساس ضعف و حقارت می ،برابر این تصویر

ها نیز   وار تبریزي  افکن، کردار خودشیفته  علاوه بر این گفتمان معنا و تصویرمحور رعب
کند. در نزد عموم مردم ایران، معروف است که   اي در تحقیر فرهنگی بازي می  نقش عمده

وقتی « :سی غیر از خودشان را قبول ندارندگیرند و ک  ا دست بالا میها خودشان ر  تبریزي
نشین گرچه همگی از اهالی   مهاجران فقیر حاشیه». دهند  فارسی حرف بزنی، ترکی جواب می

ها و   هستند، ولی حضورشان در شهر توسط بومیان مثل حضور بیگانه زبان ركآذربایجان و تُ
اش نیستند.   ر شأن شهر و شهروندان اصیل، پرتلاش و مرفهشود که د  هایی تجربه می  غریبه
ها   ها لایق مراودات و تعامل اجتماعی با بومیان نیستند و نباید بومیان چندان با آن  آنگویی 

یا  (عشایري)» ائلات«(روستایی) یا » کددي«وارد ارتباط اجتماعی شوند. خطاب کردن فرد به 
در فضاي فرهنگی تبریز، ، کسی که از اطراف تبریز آمده ،»دان گلمهاطراف«تر از همه  رایج

آید و دلالت بر این دارد که آن فرد داراي فرهنگ شهري تبریز   به حساب میبزرگی توهین 
طور   نشینان به  نیست، فرهنگی که بسیار والاتر از فرهنگ روستایی و عشایري است. حاشیه

کنند   لی تبریز هستند و خودشان تلاش میگیري کرداري از سوي اها  کامل متوجه این جهت
تبریزي بودن از دایره تعاملات اجتماعی عمومی در شهر طرد  غیر  که به واسطه  پیش از این

  کنند تا خُرد نشوند.  دستی می  شوند، کناره بگیرند. پیش
بر پیشانی این نه تنها توسط عموم مردم، بلکه توسط نهادهاي رسمی هم  ننگ داغ
شان   که شهرداري بر محله» نام جدید«شود. مردمان محله نسبت به   بانده میچسمردمان 

 وگوي جمعی بین مردان میانسال  گفتطور خاص در یک   اند. به این موضوع به  گذاشته شاکی
  زدیم.  نشینان انتهاي محله حرف می  اشاره شد، زمانی که داشتیم در مورد تپه

  اند.  ر انداختهاز چشم و نظ وجا ر  مرد اول: این«
  ؟نانداختچرا از نظر 

  توریستی است.   جا به خاطر کوه عینالی، منطقه  مرد اول: این
  .هجا میش  که باعث ارزشمندي این  نای

  .، بعداً ارزشمند کننندازنکه اول از ارزش ب همرد دوم: سیاست این
. کنن ت درستجا تشکیلا  ن اینواز چنگ فقیرفقرا خارج کنن و خودش نمرد اول: میخوا

  .هجا چشم تبریز  این



 1402زمستان  ،2 شماره ،هجدهم دوره ،اجتماعی توسعه فصلنامه  116  

 نمت به بازار.ورسیبگیریم، پیاده سر یک ربع م مرد دوم: دکتر! پاشو ساعت
  .هجا چشم تبریز  این اًانداخته. شرافت چشمدولت از  وجا ر  مرد اول: این

  چرا؟
  نشین.  گذاشته حاشیه وچون اسمش ر

  قبلاً اسمش چه بود؟
 پانلار.محله. قُ

بزاره رو کسی خرج  هذارمی. نهاي بساز  ، خانههکسی چیزي بساز هنمیذارمرد دوم: 
سرش تا  هزمین. و فرو بریز ه، فرو بره، فرو بریزه، خراب شهبذار تا ویران ش هاش. میگ  نهوخ

 .هو بر هو ول کن هبشین هنتون
 .رهو ب هکه زده ش ه. فقط قصد اصلی ایهو بر همرد اول: تا زده ش

 ؟نو رفت حالا چند نفر زده شدهتا 
 توي خالی پیدا نمیشد، حتی   نهوپانلار چیزي بنام خدکتر! تو این قُ .یامرد دوم: خیلی

لاً مث تر هم بود، خالی نبود. ولی امروزپنج م هشد. حتی اگیخالی پیدا نم  نهوها هم خ  ي کوه  قله
  .»هنومجا نمی  این ه، دیگهپسر من که ازدواج میکن
بار   یک ن. یا باید بیاهنشین، باید جوابگو هم باشن دیگ  اشیهح گنمی همرد اول: خوب اگ

جا   مدید، برید، ایناوآقا خوش  نبگ بگیرند و و، دست همه ردنببن وجا ر  براي همیشه این
است ، قرار ییک  جی گوتیر ننمیکنن، میگ واي میخواهیم اجرا کنیم. ولی این کار ر  برنامه
  .»خریمسال بعد میبعد گفتن خریم، یهایتان را بخریم. گفتن امسال م  خانه

شده از سوي نهادهاي دولتی و عمومی مثل شهرداري به محله، یعنی    ننگ چسبانده  داغ
، باعث پایین آمدن حرمت اجتماعی محله و ارزش اهالی و »حاشیه«نامیدن آن با عنوان 

را زندگی و زیستن  ، ارزش»حاشیه«شان شده است. نام جدید   ویژه مسکنها به  هاي آن  دارایی
کنند حاضر   پایین آورده است تا حدي که حتی برخی از فرزندان که ازدواج می در محله

نیستند در این محله بمانند. عنوان دیگري هم به مردم چسبانده شده که به همین اندازه 
قلیانش  به من گفت. پکی به خانه  قهوهو آن را پیرمردي در  ،کند  دار می  حرمت مردمان را لکه

امداد،   کمیته . باآبرو کردن  بی ور اونهاها   نوادهواز خ عضیامداد به ب  ذاشتن اسم کمیتهبا گ«زد، 
به  دننوکش وبردن. اهل و عیال مردم ر شون روکه آبرو ه. خدا شاهدبردن وآبروي جماعت ر

  .»بردن ور شوني امداد و آبرو  کمیته
کنند که به لحاظ معنایی و عاطفی بر این  توانند از این حقارت فرار  هایی می  آن
هاي نژادي غلبه کنند یا به لحاظ عملی توانسته باشند خودشان را به نوعی به   گفتمان
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اند، چون اولی دانش   مسیرهاي قدرت اجتماعی شهر وصل کنند. ولی بسیاري از اهالی نتوانسته
این گروه از اهالی از حضورشان در اجتماعی.   خواهد و دومی سرمایه  رهنگی میي ف  یا سرمایه

 Bourdieu( »1خشونت نمادینی«دهد   کشند، احساسی که به ما نشان می  شهر خجالت می
and Waqcuant, 1990( هم دارند  نشین  در حال رخ دادن است که در آن مردمان حاشیه

به دنبال خلق  شود تا  پذیرند. همین باعث می  شود را می  ها تحمیل می  هایی که به آن  نام
به و شود تا چندان در شهر شناور نشوند،   ساز نروند؛ باعث می  پیوندهاي اجتماعی قدرت

ها   اجتماعی آن فضایی و که نهایتاً منجر به انزواي فرایندي ؛جاهاي مختلف سرك نکشند
یا  آمد به خویشاوندانی که نوعاً در همین محله و   پانلار، جز رفتشود. اغلب اهالی قُ  می

ها در خود محله و   روند. روزگار آن  کنند، چندان از خانه بیرون نمی  هاي مشابه زندگی می  محله
  شوند.  هایی که خود به رسمیت شناخته نمی  گذرد، خانه  هایشان می  تر در خانه  بیش

  
  سند: به رسمیت نشناختن و احساس بازندگی  هاي بی  خانه -2

 اینا« ،»گرفتن گاز برق آب دادن رشوه دن.ش ساخته شبونه ندارن. سند مکدوهیچ اینها«
 با ،نهست دشمن تبزیزیا با اینقدر ها  بعضی چرا«، »مجازن غیر همشون ندارن سند کدومهیچ
 تبریز سال سی من داره. سفأت جاي واقعاً کنند،می خوشحالی احساس خیلی انگار پست این

 گونههیچ که همینه واسه شدن، ساخته مجوز ونبد میبینید که هایی  خونه این کردم، زندگی
 و کردن تصرف شبانه جاها این میدین نشون که رو اینا تبریزم اهل من« ،»ندارند امکاناتی

 زورآباد اینجاها به اون بخاطر ساختن. درست نه دارن سند نه کردن. درست خونه خودسرانه
 اومدن که جایی از برن؟ کجا« ،»نشد ساکن و اومدن زور هب یعنی زورآباده. اونجا« ،»میگن

 بیاد شهرداري میخوان هم الان کردن. درست لونکآ شبانه رو هازمین اومدن همونجا. برگردن
 ملک تبریز اومدن شدن بلند روستا از« ،»بده؟ بسازه خونه هم بعد کنه کشی  خیابان براشون

 برا اومده ایشون که پیش سال پنج و سی همون از« ،»میخوان هم امکانات آوردن گیر مفت
 اینجور ندادن پول زمینش براي هم ریال یک چون ولی ممنوعه گفته شهرداري اونجا زندگی
 پست به مربوط هاي (کامنت »الان باشن داشته نباید شهرداري از انتظاري عاقبتش. اینم شده.

  ).تو و من اینستاگرامی
نشین در   مناطق حاشیه هاي عمومی در مورد خرید مسکن و زمین در  یکی از کلیشه

کرده یا حداقل مفت  ها را تصاحب  ایران و از جمله در تبریز آن است که این مردمان این زمین

                                                 
1 symbolic violence 
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ها. این   شوند به اشغالگر زمین  ها در افکار عمومی محکوم می  اند. از این نظر، آن  خریده
توجهی   نسبت به بی ساکنین نقاط دیگر شهر تبریزبرخی از شود   رویکردي است که باعث می

ها، همدلی داشته   رساندن خدمات عمومی به مردمان محله و رسیدگی به آن برايشهرداري 
تواند براي آن کسانی به کار رود که نخستین افرادي بودند که   اشغال زمین فقط میاما باشند. 

مهاجران  شان به  طور گسترده تصاحب کرده و سپس با تفکیک کردن  هاي بزرگ را به  زمین
ام از دومین نسل   وگوهاي من با دو مطلع کلیدي  اند. یکی از گفت  روستایی و عشایري فروخته

  دهد.  مهاجران این فرایند را شرح می
، شاطر عزیز و ... کلفت بودن  ند، سه چهار نفر گردنفروخت وها ر  اولین کسانی که زمین«

  .»ن شاطري بودوکارش
رفته به است، مال یک ملاست. بعد دست به دست فروش  هانلارپآقا این ملک کلاً مال قُ«

ت، آن . یک زمانی قربانی فروخنهم به کسان دیگري فروخت اونهاهاي مختلف. و   آدم
  .»، یک زمان شخص دیگري فروختوهاي بالایی ر  زمین

د و به من نقشه میداد و میگفت این قدر هم از تو پول میخوام. اوم  شهرداري میخوب «
اصولی  وام ر  نهوشد تا من هم خها درست ساخته میشد. نقشه باعث می  کشی میشد، کوچه  قبع

  .»هگردن شهردارید. پس کل تقصیرات اوم  مین نوبسازم و این مصیبت هم سرم
  .»يجا و زمین مفت گیر آورد  این اومديتو  هبگ هخوب شهرداري هم ممکن«پرسیدم: 

 هجا زمین مفت پیدا نکردي؟ مگ  اینمدي و ورا نیمفت بود، دکتر تو چ هچرا مفت؟ اگ«
  .»د. چیزي بنام زمین مفت نداشتیمن بیاواین همه آدم زمین مفت گیرش هممکن

  .»تر  به هر حال، ارزان«گفتم: 
  .»یمن خریدون فروخته، ما هم ارزون زمان طرف ارزاو هآخ«
 ن خریدم،هزار توم 100 ومتر زمین ر 100زمان من اینجا  ناون نبود. وچندان هم ارز«

- 400ي توي لاله   نهون. الان خهزار توم 150 بودن خریده ومتر ر 100در محله لاله همین 
  .»میرهمیلیون به سختی فروش  30، مال من هم میرهمیلیون تومن فروش  300

 گفت. قدغن میکرد. میهجا وجود ندار  فروش زمین در این حق هشهرداري میتونست بگ«
یم. میدن بفروشیم. سند ثبتی میدیم. نقشه و پروانه وخودم وجا ر  هاي این  خواهیم زمین  می

-ائله بیر آلا. هن نباشونید، کارتوب بسازید. به جیب ما یک چیزي برسولی شُل گرفت. گفت ش
  ؟»همیش ییک شبه چ   نهو. خهم بشوهم بیارید تم وسر و تهش ر ،قولا ایشلین قوتولسون

ها با قولنامه   قطعه شده و به آن  اند که قطعه  هایی بوده  ناکثریت مردم، خریداران زمی
ریزي   ویژه آسفالت فروخته شده است. کارهاي زیربنایی لازم براي کشیدن آب و برق و گاز و به
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و اکنون قبض خدمات شهري به اکثریت مطلق  ؛اهالی ممکن کرده است   را همیاري گسترده
ها   یرکرد در پرداخت قبوض با عملکرد قاطع مأمورین سازمانشود و هر نوع د  ها ارسال می  خانه

اند و اتفاقاً   اهالی در واقع پول داده که بسیار شاهدش بودم.   چنان  شود، آن  منجر به قطعی می
ها   اند. آن  نشین تبریز ضرر بسیار زیادي را متحمل شده  حاشیه هاي غیر  نسبت به ساکنین محله
ب این اشتباه شدند، اشتباهی که اکنون متوجه آن شده و مثل این به دو دلیل عمده مرتک

شان در   گذاري  ي سرمایه  خورند. اول، عدم آگاهی از نحوه  من افسوسش را میکلیدي مطلعان 
ها. این عوامل ذهنی و   ولایتی  ها و هم  ي مناسب؛ دوم، ترجیح همسایه شدن با فامیل  محله

   ها را در مسابقه  پانلار رسانده است. این گزینش آنه گزینش قُها را ب  اجتماعی بوده که آن
احساس بازندگی یکی به همین سبب، طور شدیدي عقب انداخته است.   طبقاتی شهر تبریز به

  پانلار است.ها در حیات عاطفی مردمان قُ  ترین ویژگی  از اصلی
گردد. اکثریت قاطع   میها و محله هم بر  هاي دیگري از خانه  احساس بازندگی به جنبه

توان  ،کار کنن یمردم چ« :شوند  با قولنامه خرید و فروش میپانلار سند ندارند و هاي قُ  خانه
که  ن. چون تعهد گرفتهارزش  ، بیهایی هم که سند دارناون«، »مالی براي گرفتن سند ندارن

، از بین ببرن ورکنن یا کل محله بمسیرگشایی  نو بخوا هشبجا خراب   فرداروزي این هاگ
وساز بدون   نداشتن سند صرفاً به خاطر نداشتن پول یا ساخت .»ادعایی نمیتونن داشته باشن
که اساساً به خاطر این است که شهرداري این محله را به رسمیت   نقشه و مهندسی نیست، بل

 کند.  میهایی و در این محله صادر ن  شناسد. براي همین، مدرکی رسمی براي چنین خانه  نمی
پانلار به لحاظ معاملات در کل محله را با تکیه بر قولنامه انجام دهند. قُ  اهالی مجبورند تا همه

ها و   بازشناسی نهادي، در وضعیت نامعلوم و متضادي قرار دارد. از یک طرف، برخی زیرساخت
ه همین خدمات شهري مثل برق، آب، گاز و تلفن به محله کشیده شده است؛ از طرف دیگر، ب

شناسد و   ها و اهالی را به رسمیت می  گیرد. در عمل، شهرداري هم خانه  ها سند تعلق نمی  خانه
ها در   شناسد. وضعیت نامعلوم منجر به حالتی از سردرگمی در بین اهالی شده و آن  هم نمی

یا آباد،  هکناب خر وجا ر  بار این  شهرداري یا یک«، گفتند  ام مدام به من می  طول کار میدانی
که تکلیف معلوم نیست، زیستن در وضعیتی بلاتکلیف را بر   این .»همعلوم کن وبالاخره تکلیف ر

  کند.  اهالی تحمیل می
براي اهالی   کننده  ندادن سند از طرف نهاد رسمی شهري، حداقل دو معناي مهم و تعیین

ر هیچ اهمیتی براي شهرداري ندارند. پانلاها و ساکنان قُ  که، اول؛ محله، خانه  دارد مبنی بر این
ترین نهاد مدیریت شهري نادیده گرفته   با این کار، زندگی و سرنوشت اهالی از سوي مهم

ارزش   شان مشروع نیست. این اهمیت ندادن و توجه نکردن، مستقیماً به بی  شود. زیست  می
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ي سنددار ارزش   ه خانهي بدون سند، نسبت ب  شود، چون خانه  هایشان ترجمه می  شدن خانه
بسیار کمتري دارد. در طول کار میدانی، مواقع بسیاري بود که اهالی خودشان را با سایر 

آمیز شهرداري و مدیریت شهري اعتراض     کردند و به کردار تبعیض  ها مقایسه می  محله
ولی  ل میکردنح وجا ولیعصر بود سریعاً مشکلش ر  نای هاگ«تی از این نوع که کردند. جملا  می

ها یک تبعیض نهادي شدید را   پانلار براي دههشد. مردمان قُ میبسیار گفته ... »  هپانلارچون قُ
ها باشد. وقتی   ترین تبعیض، به رسمیت نشناختن خانه  اند و شاید نخستین و مهم  تجربه کرده
طور آشکار و ضمنی   هکردند، داشتند ب  ها مقایسه می  ي خودشان را با سایر محله  اهالی محله

ها در حال صحبت کردن از پدري هستند   کردند که آن  این احساس را در پژوهشگر ایجاد می
پانلار را از همه چیز محروم دارد. فرزندي مثل قُ  که نسبت به فرزندان خویش تبعیض روا می

راسري شکاف طور س  کند. جامعه به  کرده و به فرزندي مثل ولیعصر تمام و کمال رسیدگی می
ها نژاد برترند و   اند که در آن ولیعصري  آن دو نژاد اجتماعی ظهور کرده  برداشته و در نتیجه

  ها نژاد پست.  پانلاريقُ
ها و محله   که کل خانه  دوم؛ هر لحظه امکان این هست که نه تنها کل خدمات شهري بل

طور که   و تخریب شود، همانتوسط شهرداري و نهادهاي انتظامی از ریشه و بن کنده شده 
هاي گذشته به چنین سرنوشتی دچار   نشین در سراسر کشور در دهه  هاي حاشیه  برخی از محله

ي گذشته و با وجود   که شهرداري در طی چند دهه  کنند علت این  اند. شاید مردم فکر می  شده
کند   ن است که فکر مینشینان وادار به دادن سند نشده، ای  هزار نفري حاشیه جمعیت صدها

پاسخ   هاست با این پرسش بی  ها سال  پانلاريزمانی خواهد رسید که کل منطقه را خراب کند. قُ
  دهد.  درگیرند که شهرداري منتظر چه چیزي است که سند نمی

شناسی   ها از سوي شهرداري، نوعی به رسمیت  در مقابل به رسمیت شناخته نشدن خانه
  اداري، از جمله الی وجود دارد. بازنشناسی اداري در برابر بازشناسی غیرمحلی قوي در بین اه

هاي رسمی و بنیان روابط داخلی اهالی   تضادهاي دیگري است که بنیان روابط محله با سازمان
پایانی در خرید و   تواند به فسادهاي بی  کند. نداشتن سند می  محله با یکدیگر را مشخص می

جامد، از جمله مثلاً فروش یک خانه به چند نفر. این فقط آشنایی محلی، ها بیان  فروش خانه
شود تا در   فامیلی بودن پیوندهاي اجتماعی و اعتماد به این روابط غیررسمی است که باعث می

دهد که   اداري نشان می تقلبی روي ندهد. همین بازشناسی غیر» هاي ضعیف  معامله«این 
ي متکی بر آشنایی تا چه حد زیادي اهمیت دارند که باعث روابط درونی محله و پیوندها

گاه سند رسمی نخواهند داشت.   دانند شاید هیچ  هایی را بخرند که می  شوند افراد خانه  می
شده در تبریز،   پانلار، برخلاف سایر محلات به رسمیت شناختهاي در قُ  ي قولنامه  خریدن خانه
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ست، چون گاه نداهایی براي خراب کردن محله به گوش ریسک نبوده ولی حالا دیگر ریسک ا
  رسد.   می

  
  : تبعیض نهادياداره، یک پژوهشگر سه -3

ي دانشگاه تبریز دعوت شده بودم به   عنوان نماینده  صبح به 9ساعت  1399هشتم آبان 
اي در استانداري آذربایجان شرقی که در آن قرار بود خدمات فرهنگی و اجتماعی   جلسه
شهرداري که   حضور معاون استاندار. نماینده ها گزارش شود، با  نشین  شده به حاشیه  ارایه

هاي متعددي حرف زد   درست روبروي من در آن طرف میز بزرگ بیضی نشسته بود، از تخفیف
نشین در نظر گرفته شده است. با   وسازهاي جدید و بازسازي در مناطق حاشیه  که براي ساخت

ي حقوقی   هاي تشویقی شهرداري را مسئله  و مانع اصلی بر سر راه سیاستاین وجود، مشکل 
اسمی  »اراضی ملی« ها.  براي خانه» فقدان سند رسمی«و » تصرف اراضی ملی«عنوان کرد، 

 14در  »تبریزگذاري   هاي سرمایه  فرصت«در همایش معاون شهرسازي شهرداري تبریز بود که 
نشینان   هاي حاشیه  ی بر سر مصوبات اخیر سنددار کردن خانهعنوان مانع اساس  به 1402آبان 

بودم در نوبت » رسمی اسکان غیر«ت رئیسه پنل أعضو هیروي سن من که مثل او  .اعلام کرد
که داشتم به شهردار که درست مقابل من در ردیف اول سالن نشسته بود نگاه   حالی ، درخودم

ها پول داده و قولنامه دارند.   ها و خانه  براي این زمین مردم« :گفتمبا لحن خشمناکی  کردم،  می
تواند صاحب چیزي   نمییک شخص نیست. پس معنایی است. دولت   اراضی ملی اصطلاح بی

ها مثل نفت متعلق به عموم   مردم است. این زمینهاي   خواستهبازنمایی فقط باشد. دولت 
   .»و از دادن سند سرباز زد کل حقوقی مطرح کردعنوان مش  . این را نباید بهاند نه دولت  مردم

خیلی  مردي که ،مراکز بهداشت  به نمایندهها در جلسه استانداري چرخید تا رسید   نوبت
داد. یک مدل   تاپ ارایه می  گزارش خودش را با لپشکل    بیضیدورتر از من در انتهاي میز 

صورت نموداري   ماعی، و معنوي را بهجسمی، روانی، اجت  نظري و جامع سلامت که چهار جنبه
  اند.  ها فقط در دو بعد جسمی و روانی موفق به ارایه خدمات بوده  نشان داد و گفت که آن

اي که دست راست   در نهایت نوبت به نماینده اداره آموزش و پرورش رسید، مرد جاافتاده
ن ادعا شروع کرد که این اداره داد. او با ای  هایش گزارش می  من نشسته بود و از روي یادداشت
حاشیه قایل نیست. ولی در ادامه، به شواهدي اشاره کرد  تبعیضی بین مناطق حاشیه و غیر

نوبته هستند که باعث کوتاه شدن  اند: اکثر مدارس حاشیه دو  که همگی موانع این رویکرد بوده
دیگر مدارس هاي   یویژگادامه داد.  ؛شود  شش کمتر مغز در نوبت دوم میزنگ مدارس و ک

و  هاي فرسوده و قدیمی  زش، ساختمانآمو  از تراکم بالاي جمعیت دانش ندها عبارت  حاشیه
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  هاي اجتماعی. نماینده  از آسیبها براي رفتن به این مدارس به خاطر ترس   پایین معلم  انگیزه
کلاس اشاره و نشین در یک   آموزان حاشیه  آموزش و پرورش به تنوع بالاي سنخ خاص دانش

، »تنبل«، »شلوغ«آموز   هاي دانش  سنخ :ها دانست  ضلات مهم مدارس و معلمآن را یکی از مع
او سپس به فرهنگ ضعیف والدین این ». چی  قاچاق«و  »کندآموز«، »ترسو«، »دزد«

ها در انجمن   آموزان پرداخت و آن را عامل عدم مشارکت یا مشارکت بسیار پایین آن  دانش
ره کرد: در سلامت اند اشا  هایی که انجام داده  به پژوهش سپسو مربیان مدارس دانست.  اولیا

درصد عزت  60نامناسب و فقر حرکتی شایع است. در سلامت روانی، حدود   جسمانی، تغذیه
 70اند، حدود   درصد افسرده 70درصد امید به آینده ندارند، حدود  60نفس ندارند، حدود 

درصد توان سازگاري  30درصد خشمگین هستند و فقط حدود  80حدود  اند،  درصد مضطرب
دانند. اردوهاي تفریحی به خاطر   درصد مدرسه را یک فرصت می 20دارند و فقط حدود 

افتد. نیروهاي متخصص لازم براي   آموزان اتفاق نمی  هاي زیادي براي این دانش  هزینه
هاي   ودن در این مدارس وجود ندارد. سالنبر ب  هاي خاص باز هم به خاطر هزینه  آموزش

 750.000ورزشی هم در این مدارس وجود ندارند. همچنین، در آموزش مجازي، از مجموع 
نفر موبایل نداشتند. در مورد کم بودن تعداد مدارس در  118.000آموز در استان،   دانش

این نماینده کنند.   میباز باشد، خیرین کمک نمناطق حاشیه، گفت که جا نیست و اگر هم جا 
در  1400نشینی در سوم اسفند   دیگري در موضوع حاشیه  تقریباً همین مطالب را در جلسه

  دانشگاه تبریز تکرار کرد.
 ،دانشگاه  نمایندهعنوان   به صرفاًو نه  ،عنوان پژوهشگر  من خودم را آماده کرده بودم که به

هاي مختلف بیان شد را به نقد بکشم. توي   ارهخطرناك که از زبان نمایندگان اد  چند کلیشه
 ي حقوقی عنوان  کردم، در مورد مسئله  چند تکه کاغذ کوچکی که در دستم پس و پیش می

ها اشغالگر و   که آن  ها به این  اقدام   ؛ معلق کردن همه»تعلیق«شده توسط شهرداري نوشتم،   
یه که اراضی وسیعی را در اختیار گرفتند خواستم بگویم که فقط مالکین اول  اند. می  متصرف

هاي کوچک پول داده بودند. در   تصرف کرده بودند، ولی خریدارهاي بعدي همگی براي زمین
نشین را هم که عمدتاً از سوي شهرداري »حاشیه«و » رسمی غیر«برچسب خواستم   میادامه 

ردمان را به شهروندان درجه ها این م  باب شده بود را نقد کنم. به این ترتیب که این برچسب
و احساس تحقیرشدگی  دنکش  ها را پایین می  هاي آن  ها و خانه  د، ارزش زمیننکاه  می دوم فرو
کردم تا موضوع بعدي را در   هاي کاغذهایم را جلو عقب می  آورد. تکه  ها به وجود می  را در آن

آن را آموزش و پرورش   اداره  هکه نمایند» ضعف فرهنگی«اصطلاح ذهنم سازماندهی کنم. دور 
کشیدم و با  شکل   یهایش استفاده کرد یک کادر مستطیل  چندین بار بر زبان آورد و در تبیین



  123نشینان:  نشینان و حاشیه رویارویی متن   

خواستم بگویم فقر مالی ضرورتاً به فقر فرهنگی منجر   کد کردم. میؤخطی در زیرش م
فرهنگ جلوه داده   اً بیهاي مطلق  نشین آدم  شود مردمان حاشیه  شود. این کلیشه باعث می  نمی

هاي جمعی در   ها و همکاري  بسیاري از مشارکت ،که چنین نیست. شواهد آن  حالی شوند، در
ریزي و   شان انجامیده است، مثل آسفالت  میان این مردمان است که به آباد کردن محله

که به  وقتی ،دستگیرم شد همان روز در بعد از ظهرکانال فاضلاب. شاهد بعدي را کشیدن 
  محله رفتم.

داشتم با چند مرد جوان در مورد درس نخواندن ها   نشین  در انتهاي محله در میان تپه
ها، که روي دست چپش خالکوبی داشت و موي   کردم. یکی از آن  کودکان محله بحث می

معلم (معلم اشَّک «ِگفت سر سفید و موهاي پیشانی سیخی آرایش کرده بود،    سرش را با پس
، فحش«جواب داد، » یعنی چی؟«گفتم ». از درس و مدرسه زده کرد، متنفرم کرد و) من رخر

 آموزها را  هایی براي دانش  آموزش و پرورش در عرض چند دقیقه ویژگی   نماینده... ».  و کتک
خواست بر ضعف فرهنگ   که باز هم سر جمع می» خلاف« و »نزاع«، »اعتیاد«قطار کرد، مثل 

ها و   آموزهاي محله  آموزها را با دانش  خواستم این دانش  گذارد. من میبأیید ها مهر ت  آن
ها   هاي دیگر جامعه مقایسه کنم و بگویم که مصرف مواد و نزاع و خلاف خاص این محله  طبقه

توزیع «کند. و در نهایت، اصطلاح کلیدي   جا هست فقط نوع آن فرق مینیست، در همه
شکل ها   علیه این محلهعنوان فرایندي که جنایتی آرام را   وشته بودم، بهرا از خودم ن» نابرابر

 تفرص این نادرآموزها را از   د که دانشهاي ضعیف و بد بودن  ها و معلم  دهد. این مدرسه  می
توانستند کودکان و   ها می  مدرسه و معلمکردند.   ر هم محروم میشان براي خروج از فق  احتمالی
ه ها را ب  آن و انداز بالا بکشند  چشم  لدینی بیسواد و وا  هاي بی  را از سطح خانوادهها   نوجوان
ها و   بودند. در واقع، مدرسه ولی نکردهامیدوارشان کنند،  و تر پیوند بزنند  وسیع  جامعه
نشین تزریق شده بودند همان وضعیت پیشین محله را   هاي حاشیه  هایی که به محله  معلم

را در  گیري و تحلیل  این نتیجه کردند.  تر هم می  ر، آن را خرابکردند و حتی بدت  می بازتولید
هاي   نشین  حاشیهانتشار کتابم   به بهانه 1402آذر  4ي شوراي فرهنگ عمومی استان که   جلسه

به به آن دعوت شده بودم  ،)Izadi Jeiran, 2023( شناختی از یک محله  تبریز: روایتی مردم
 یر کل آموزش و پرورش در مقام توجیهگفتم. در میان مدیران کل استانی، مد صراحت
 .هم مدرسه خوب هست هم بدها   محله  برآمد: در همهو فرو کوفتن نقد من  اش  ادارهعملکرد 

معلم  استفاده نکنم چون معتقد بود کلاً» معلم بد«دیگر عضو جلسه تذکر داد که از اصطلاح 
     بد وجود ندارد.
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هنوز  م انداختم به ساعت بالاي در ورودي سالن استانداري. دو ساعت گذشته وچش
چرخید که ناگهان اسمم را از زبان   کلمات نظري با حالتی عصبی در سرم میادامه دارد.   جلسه

  مدیر کل اجتماعی و فرهنگی استانداري از پشت بلندگو شنیدم. سپس سرش را نزدیک گوش
ها تحقیقات میدانی انجام   دکتر ایزدي جیران در این محله«داد که معاون کرد و بهش توضیح 

 تا آماده بشومکردم   داشتم گلویم را صاف می .»و بهتر است از نظرات او هم استفاده شود  داده
  تمام شده و از نظرات دکتر در جلسهقت جلسه و اعلام کرد کهکه موبایل معاون زنگ خورد. 

در میان هیاهوي گزارش عملکرد این همه اداره، حرف پژوهشگر  .بعدي استفاده خواهیم کرد
  در دهانش خشک شد.

  
  ها هابیتوستضاد  :بیز اولمیشیخ هی اَیه -4

اي نشان   نامههاي قول  طرد بیرونی شهرداري در ندادن سند رسمی و جذب درونی برگه
لحاظ اداري منزوي  پانلار، علیرغم اینکه متصل به فضاي شهري است، بهقُ  دهد که محله  می

اي ندارد، اما به لحاظ اداري منفک از   چه محله به لحاظ فضایی با شهر فاصله شده است. گر
پانلار در نظام اداري شهر جذب نشده است. ندادن سند فقط یکی از کردارهاي شهر است. قُ

شم نظام شان در نگاه و چ  ها و محله  شود اهالی فکر کنند که آن  نهادي است که باعث می
ها و   دهد که طرح  نشینی در تبریز نشان می  ها حاشیه  شوند. واقعیت دهه  اداري تبریز لحاظ نمی

هایی مثل   زندگی شهروندان شود در مورد محله بهبودموجب  ستتوان  هاي شهري که می  مهبرنا
چه در شهر  ها گر  نشوند. آ  ها شهروند محسوب نمی  پانلاريپانلار مصداق ندارد. از این نظر، قُقُ

برگرداندن «اند. این فراموشی بوروکراتیک و   غایب .کنند ولی گویی در شهر نیستند  میزندگی 
نشینان باعث   از جمعیت عظیمی از حاشیه .)Scheper-Hughes, 1992: 272( »اچشم نهاده

طور که پیرمرد   اننیستی و مرگ بدانند، هم  اي نزدیک به تجربه  ن را تجربهها ای  شود که آن  می
اَیه «گفت:  به من ی ژرفیأس امیق و چشمان خشک و نومیدش بآمیز ع  با آه تأسفي گرد  زباله

بزرگ در    چندین محلهمتعلق به ایم. گویی که این همه آدم   ، بابا ما مرده»بیز اولمیشیخ هی
اند و وقتی توجه   زندهها   کنند یعنی آن  ها وقتی به کسانی توجه می  اند. اداره  تبریز مرده

اند   طور قطعی و از روي یقین به این نتیجه رسیده  ها چون به  اند. قپانلاري  کنند یعنی مرده  نمی
روح شده   چنین بی  شان این  ي وجودي  اند، تجربه  ها برگردانده  که نهادهاي رسمی چشم از آن

  د.شون  ها حساب نمی  ها جزء شهروندان یعنی زنده  است. آن
شده در   هاي ساخته  چه اساساً متکی است بر به رسمیت نشناختن خانه انزواي اداري گر

هاي دیگر حیات شخصی و جمعی اهالی گسترش   ي گفتمان رسمی، ولی به عرصه  »حاشیه«
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تا حدي که  ،پانلار و دستگاه بوروکراسی تبریز وجود داردي قُ  عمیقی بین جامعه   یابد. فاصله  می
پانلار جزئی از نظام اداري شهر نیست. اهالی در مراجعه دهد که گویی قُ  اس دست میاین احس
جهان اخلاقی «اند که نشانگر نوع   هاي منفی و تلخی مواجه شده  هاي مختلف، با تجریه  به اداره
شوند که   ها متوجه می  که کارکنان اداره  . همیناست .)Fassin & et. al, 2015( »نهادها

کند و همین تأثیر   ها تغییر می  پانلار است، نگرش و رفتارشان نسبت به آنکننده اهل قُ  مراجعه
اند. عامل کلیدي تأثیرگذار بر این سوگیري اداري   اي که با آن مواجه  گذارد بر حل مسئله  می

ها در فرهنگ اداري طبقه متوسط شهري است. فرهنگ اداري   پانلاريمنفی، اجتماعی نشدن قُ
  ها هستند.  ن جنبه دارد که اهالی محله تقریباً فاقد همگی آنچندی

موهاي بدون آرایش،  هاي نه چندان تمیز،  گردد. لباس  ي اول به ظاهر فیزیکی برمی  جنبه
کند.   طور کلی چهره زمخت، احساس مطبوعی در کارمند اداره ایجاد نمیبوي بدن و به

دهد، مثل   ها نمی  اند که امکان نظافت را به آن  پانلار در مشاغلی مشغولقُ مرداناز  شماري
ها در کثافت و   گردها هستند که ساعت  کارگري ساختمان. بدتر از کارگران ساختمان، زباله

. یکی از آنها در کارگاه دهند  شان بو می  ها مشغول کارند و به خاطر طبیعت شغل  تعفن آشغال
و دفترچه به دست همچون یک کارمند درك  تفکیک زباله بود که من را با ژست خودکار

ادراك  ، اگه من رو بو کنی منزجر میشی.»سن منن ایرگنرسن  ایله«کرده بود و با غیض گفت 
 اندازد  پانلاري به راه میبو، تخیل اجتماعی کارکنان و طبقات دیگر را از این مردان قُ

)Corbin, 1988(. دهد مثل طبقات متوسط و   این طبیعت مشاغل مردان است که اجازه نمی
طور مستمر به ظاهر خودشان رسیدگی کنند و بدین ترتیب آداب ظاهري   مرفه تبریز به

فرهنگ اداري را حفظ نمایند. این واقعیت فیزیکی و ادراکی بدبویی، بدل به یک برداشت کلی 
بوي  نشینان  حاشیهطور کلی و استعاري، براي یک کارمند اداره،   شود. به  و استعاري هم می

. کارمندها و و معطرندبو   دهند، برخلاف اهالی طبقات متوسط و مرفه که خوش  نمی شیخو
توانند، به قول   مسئولین ادارات خوش ندارند درگیر شخصی بدبو بشوند، براي همین هم نمی

د دارد که نشینان وجو  گرد، درد او را بفهمند. نوعی انزجار اداري از فقرا و حاشیه  این مرد زباله
پانلار بنا بر تجربه از پیش بدانند که به احتمال زیاد با شکست مواجه شود اهالی قُ  باعث می

  خواهند شد.
طور که فرهنگ اداري   تعامل و حرف زدن است. همان  شیوه ها،  هابیتوس اداره دوم  جنبه

و حرف زدن  گیري  ، ژستفردي  بو حساس است، به روابط بین  به ظاهر تر و تمیز و خوش
جا ادب به معناي انواعی از کردارهاست   گري هم حساسیت دارد. در این  توأم با موذي  مودبانه

که بتواند حسی از داشتن جایگاه فرادست را به کارمند بدهد. فرهنگ باسوادها همسویی 
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براي  اند و  سواد چنین فرهنگی را کسب نکرده  بسیاري با فرهنگ ادب اداري دارد. مهاجران بی
ها بلد نیستند احساسات خودشان را کنترل کنند و   شوند. مثلاً آن  ادبی می  همین محکوم به بی
اداره تقلیدي است از فرهنگ طبقه متوسط  تعبیر بوردیویی، هابیتوسعصبانی نشوند. به 

سازي شده که مصایب   هایی متناسب  . محیط اداري براي آن)Bourdiue, 1977( کرده  تحصیل
دي ندارند، براي همین نیازي هم به تشدید عواطف وجود نخواهد داشت. اما وقتی افرادي شدی

توانند   کنند، نمی  درآورنده به جایی آرام مثل اداره مراجعه می   پاي هاي از  که به خاطر گرفتاري
 وقتی هم« :گرد جانباز  است، مثل مرد زباله ادبی را رعایت کنند که نیازمند تحمل و آرامی

میر با بو دولته   دیوانه است. آدام دردینده سوزینده دییه ؛دي  دي سفئه  دلی نحرف میزنی میگ
ناسازگاري ». هملت بزن به اینبه این دولت  وو حرفش رر شدرد یتونه. آدم حتی نمبو میلته

شود که   پانلار باعث میي اهالی قُ  هاي زیسته  هاي اداري با تجربه  لازم در محیط  واره  بین عادت
ها زودتر به جوش بیایند و همین در نهایت به ضررشان تمام خواهد شد. محیط ریلکس و   آن

ها هرروز در خانه،   پانلاريها تضادي اساسی دارد با محیط آشفته و پرتنشی که قُ  آرام اداره
دارد اند. در مقابل، محیط اداري شباهت زیادي به آن آرامشی   محله و محل کار با آن مواجه

ر زبان تند و کردار کنند. زه  که طبقات متوسط و مرفه در خانه و محل کارشان تجربه می
پانلاري، سنخیتی با زبان ظاهراً نرم و کردار ظاهراً بار قُ  برخاسته از زندگی مصیبت  پرخاشگرانه

  ها ندارد.  ي اداره  دوستانه
شد، به قول جوانان باترین جنبه در فرهنگ اداري   که شاید مهم ،ي سوم  جنبه

معناي برخورداري از روابط خوب   داشتن به» پارتی«است. » بند پ«، ي قُپانلار   خانه  قهوه
کنندگی را براي فرد داشته   اجتماعی با افراد مختلف که بتوانند نقش میانجیگري و توصیه

گرد   زبالهجانباز  دباشند، اهمیتی اساسی در نظام بوروکراسی کشور و از جمله تبریز دارد. و مر
ن هم خرج آدم فقیري هستیم. وقتی اداره میریم باید پنج ده هزار توم«، ندبند پ را نداشت

. میزنیمن زنگ وخودم ن. چند سال است که خبري نیست. میگنیموکنیم و یک روز بیکار بم
شاره گردش ا  . این سري هم این [به دوست زبالهن؟ سه چهار بار پرونده کردمیزنهکی زنگ 

که خبري نیست. هر  هبراي نوبت دکتر. الان چهار ماه نو نوشت نپرونده کرد دونهمیکند]   می
پول یا با آشنا کارش را جلو ، با هیی داروقت نیست. هر کسی که آشنا نمیگ یرمبار که م
، نوبتش بعد از ما بود ولی کارش راه افتاد و رفت. روستایی ماست  . آدمی هست که هممیندازن

خورم. من و من گویا دارم به قرآن قسم می ن هستیاچه بگم؟ به جان تو قسم که جو هآخ
. نننوشت و. اسمم رنکیلویی هم به من ندادآدم رکی هستم. تا این لحظه حتی یک روغن پنج 

سیگارش را صاحب کارگاه ضایعات پیرمرد  .»نو فریب مید ناي درست کرد  ه دروغ پروندهب
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 خیلی وقتهندم. وماه تو جبهه م 21به ابالفضل قسم، «ایی، ک مرد شیمیروشن کرد و آمد نزدی
  .». ولی هیچ خبري نیستمیدیمبه شما جانبازي  نگکه می

عنوان   ها به  توانند از پارتی استفاده کنند. اولاً آن  علت نمی چندمهاجران روستایی به 
اند. روستائیان مهاجر پا به   ی محروماجتماع  ی جدید، طبیعتاً از این سرمایهواردها به محیط  تازه

ها   ي اجتماعی آن  گذارند که با افراد آن ارتباطی ندارند. تنها سرمایه  محیط جدیدي می
ها هم همگی در ارتباط   اند. فامیل  هایی هستند که پیش از خودشان به محله آمده  فامیل

هاي دیگري   . ثانیاً ویژگیدارند وجه اشتراكنداشتن با افراد تأثیرگذار در فرایندهاي اداري 
راه ساختن اند بر سر   سوادي و اجتماعی نشدن در فرهنگ اداري، موانع مهمی  همچون فقر، بی

نشینان   ها. ثالثاً جمعیت بسیار زیاد حاشیه  نشین  پانلاراجتماعی لازم توسط بسیاري از قُ  سرمایه
  تواند به اندازه  شود و نمی  یکند اصلاً جا نم  در بوروکراسی بزرگی که با آهستگی و تعلل کار می

کافی جاي پارتی براي خودش باز کند. حوصله کارمندها محدود است و فقط تعداد محدودي 
توانند جایی براي پارتی در دل کارمندها داشته باشند. براي همین، فقط تعداد بسیار   می

جنبه چهارم تأثیرگذار بر کارهاي اداري، پول اند.   نشینان موفق به این کار شده  از حاشیه اندکی
و رشوه دادن است. این جنبه از فرهنگ اداري، نیاز به یادگیري ندارد، بلکه مستلزم داشتن 

هاي سنگین و قابل   توانند رشوه  شان نمی  پول است. فقراي قپانلار طبیعتاً به خاطر نداري
  توجهی به کارمندها بدهند تا کارشان راه بیافتد.

  
  گیري  نتیجه

جایی که نه در   نشینان را پر کند، آن  این مقاله بر آن بود تا شکافی در مطالعات حاشیه
نشینان   نشینان و حاشیه  ي بین متن  سطوح خرد و کلان بلکه در سطح میانه، در رابطه

در  کند.  آمد؛ این برخورد خود را در تجربه زیسته مردم محلی وارد می  برخوردي به وجود می
 توان  ها با دیگران مواجه شدیم که می  هایی در برخورد میان قپانلاري  طول این مقاله، با تجربه

هاي   یورشي اول،   در صحنه :تفسیر کرد نژادگرایی فرهنگی   چهارگانههاي   ها را صحنه  آن
و  که به خشونت حرفرا در فضاي مجازي دیدیم  ها  تبریزي   نژادپرستانهو تحقیرآمیز 

نشینان را خلافکاري شهر دانستند که با   نشینان، حاشیه  انجامید: برخی از متن  میگذاري   نام
رو باید از شهر تمیز و   زنند؛ از این  نه تنها به خود بلکه به کل شهر صدمه می عضف فکري

ي نهاد گذار  هاي منفی مردم، در کردار نام  گدا و رویایی تبریز اخراج بشوند. این داوري  بی
منجر به افت شدید ارزش اقتصادي و » حاشیه«دهد، وقتی که نامِ   شهرداري هم نشان می
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شوند و به تدریج   نشینان دچار خشونت نمادین می  شود. در نتیجه، حاشیه  اجتماعی محله می
  شوند.  به انزواي فضایی و اجتماعی کشانده می

نشینان بود که آنها را   شین از حاشیهن  دومین صحنه، ادراك برخی از مردمان عادي متن
کردند که به جایی از شهر تبریز یورش برده و بدون اینکه پولی   گرانی تصور می  همچون اشغال

همسو با این برداشت، نهاد شهرداري هم اند.   بپردازند مفت و مسلم صاحب زمین و خانه شده
شناسد.   هایشان را به رسمیت نمی  هیعنی خان   مادي  ترین سرمایه  طور مهم این مردم و به

ها به اراضی ملی در برابر هواخواهی برخی از اعضاي شوراي شهر   تعلق زمین   شهرداري با بهانه
  کند.  نشینان مقاومت می  ید حق سند داشتن حاشیهؤاز قوانین اخیر م
آموزِ بد،   شهایی چون دان  ننگ  آموزش و پرورش ضمن بازتولید داغ  سوم، اداره   در صحنه

اجتماعی پیشرفت را با توزیع    هاي برابر شرکت در مسابقه  انگیزه و خطرناك، فرصت  ناتوان، بی
، جاهایی بود که مردان قُپانلاري به چهارم   کند. صحنه  ها سلب می  نابرابر امکانات از قُپانلاري

ها با فرهنگ طبقه متوسط   س ادارهگشتند. هابیتو  هایی تلخ بازمی  رفتند و با تجربه  ها می  اداره
هاي زیبایی و آراستگی ظاهر، تعامل و حرف زدن   تنظیم شده است که در آن بر حول ارزش

توانند خود را با فرهنگ رسمی و طبقاتی   چرخد. مردانی که نمی  آرام، و پارتی داشتن می
  شوند.  تی میها وفق بدهند از خلال طرد بوروکراتیک دچار احساس مرگ و نیس  اداره

ها همچون  ها، به رسمیت نشناختن، تبعیض نهادي و تضاد هابیتوس خشونت نام
نژادگرایی فرهنگی در نزد مردم عادي و مسئولین نهادها  دستگاه هاي نظري و عملی  چرخدنده

 برخورد آورند.  نشین را پایین می  طور مستمر ارزش زیستن روستائیان حاشیه  هستند که به
قُپانلار نشین   در گفتار و در عمل، روستائیان حاشیه نان، چه مردم عادي و چه نهادها،نشی  متن

. سفر روستائیانی که با اندوه فقر نیاکانی شروع خجالت بکشنداز وجود داشتن تا دارد   را وا می
رسد. عدم پذیرش   شده بود، حالا به شرمی برخاسته از نژادگرایی فرهنگی شهرنشینان می

در قلب این نژادگرایی فرهنگی قرار دارد.  ،عنوان شهروند درجه اول شهر  ان مهاجر بهروستائی
محرك اصلی عزم  ،اصلاحات ارضی دولتبازنده شدن در اگر اقتصاد سیاسی فقر نیاکانی و 

لازم براي سفر اجباري یا جلاي وطن روستائیان بود، نژادگرایی فرهنگی تهدیدگرِ مشروعیت 
  ناکام گذاشت، با ایجاد اختلال در آن. زیستن، این سفر را

جز با تغییر در  ان عاديو در میان مردم و عمومی نژادگرایی فرهنگی در ادارات دولتی
دانند ممکن نخواهد   ارزش می  نشین را بی  تصورات و احساساتی که زندگی روستائیان حاشیه

آموزش و    داشته شوند: ادارهبرو نهادها از طرف ادارات بایست   میها   شد. شاید اولین گام
پانلار پایان ي قُ  هاي محله  مند خود علیه کودکان و نوجوان  بایست به تبعیض نظام  پرورش می
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و  ؛هایشان ارزشمند دانسته و سنددار کند  هاي این مردمان را مثل زندگی  دهد؛ شهرداري خانه
نشینان سرباز زده   واقعی حاشیهسازمان صدا و سیماي استانی که عمدتاً از بازنمایی زندگی 

ها در اذهان   هاي شهر دانسته و در زدودن انگ  ها را نیز همچون سایر محله  بایست این محله  می
  نشینان تلاش نماید.    متن
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Abstract: 
 
In the anthropological literature about urban marginalized poor, there 

was a little attention to the culture of city dwellers toward slums. In this 
article, I explore the ways in which lay people, authorities and formal 
institutions deal with marginalized population of Qopanlar neighborhood in 
Tabriz, Northwest Iran. The data based on the ethnographic fieldwork has 
been done during 2016-2020 and 2023 in one marginal neighborhood and 
formal meetings in institutions. I gathered the data through observation and 
participation in daily life, conversations with men, and some archival 
reviews. For theoretical understanding of the struggles of the cultures of 
center and margin dwellers, I used concepts of Foucault̕ s racism, Fassin̕ s 
biolegitimacy, and Bourdieu̕ s symbolic conflicts. My anthropological 
study shows that the dealing of center people with marginal ones starts with 
naming and classifying, with the goal of the judgment of value of life. I 
developed the concept of cultural racism to show that how villagers who 
live in the margins of the city of Tabriz define as lower race. The life of the 
marginalized people devalued by exteriors through four processes: 
Violence of naming, unrecognizing, institutional discrimination, and clash 
of habitus. 
 
Key Concepts: Anthropology, Urban Poor Villagers, Cultural Racism, 
Value of Life, Tabriz  

 
  

                                                 
1 Associate Professor, Department of Social Sciences, Director of Research Core for 
Cultural Anthropolgy, University of Tabriz, Tabriz, Iran, a.izadijeiran@tabrizu.ac.ir 
 

 © 2019 by the authors. Licensee SCU, Ahvaz, Iran. This article is an open access article 
distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 
International (CC BY-NC 4.0 license) (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/). 

          Quarterly Journal of Social Development 18 (2), Winter 2023           132 


